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 *تاریخ و ادبیات )مصاحبه با: هیدن وایت(

 

 کننده آنجلیکی سپیروپولومصاحبه

 ترجمه رویا فیاض

 

 مقدمه

رخ و فیلسوف آمریکایی است که با رویکرد جدیدی که به هایدن وایت متفکر، مو

شود. وی تاریخ را از منظر نظریه ادبی تاریخ دارد، از دیگر همتایان خود متمایز می

-دهد و به بحث روایت سازی در تاریخ توجه خاصی نشان میمورد بررسی قرار می

شته از او نیز وجود داتر دهد. گرچه نوع نگاه ادبی وایت به مباحث فلسفه تاریخ، پیش

دارد، نگاه ای که کار وایت را از متفکران کلاسیک متفاوت میاست اما مسئله

های پست مدرن به وجود آمده باشد که از دل رهیافتزیباشناسانه و استعاری او می

سالگی درگذشت  90و شباهتی به نوع نگاه کلاسیک ندارد. وایت به تازگی در سن 

است. سنگ بنایی را که وی در مباحث فلسفه  "فرا تاریخ" و معروفترین اثر وی

نظری تاریخ پی ریزی کرد، کسانی چون، انکر اسمیت، کیت جنکینز، آلان مانسلو، 

                                                           
 ای است از:. این مقاله ترجمه *

Synthesis (8. 2015), History and Contemporary Literature, Issue editors: 
Christine Harrison and Angeliki Spiropoulou, pp 118-124. 



 تاریخ و ادبیات )مصاحبه با: هیدن وایت(

١٢١ 
 

ی زیر، نسبت میان تاریخ و ادبیات از کنند. در مصاحبهاولافسون و دیگران دنبال می

 نگاه این متفکر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

ی اندیشیدن و نوشتن مورخان در باب تحلیل شما از شیوهدر طرح کلی 

ی عملی( همواره تطابقی ی تاریخی در برابر گذشتهگذشته )منظور گذشته

ی خاص از رویدادهای ی تاریخیِ رویدادهای خاص )یا یک تجربهمیان تجربه

شود. ممکن است تاریخی(، آگاهی تاریخی و بازنمایی زبانی برقرار می

ی میان بازنمایی تاریخی، معرفت تاریخی و حقیقت که رابطه توضیح دهید

 کنید؟را چگونه ارزیابی می

 

مشاهده نیست، هر رویداد یا مجموعه رویدادهای  ی تاریخی قابلاز آنجا که ابژه

ی معین برای آن که بتواند تابع تحلیل اختصاصی تاریخی قرار گیرد، باید به مثابه

تواند صرفأ فرآیند می 2سازی. این فرآیند تاریخیساخته شود 1یک امر تاریخی

در اصطلاحات کانتی( باشد که در آن، رویدادهای واقعی  4سازی)شاکله 3دهیصورت

کارگزاران تاریخی « معلول»ی تاریخی و داده در صحنهبه مثابه اموری روی

عقلانی قدر تخیّلی است که رویدادهای تاریخی همان 5شوند. بازنماییرمزگذاری می

                                                           
1. historical 
2. historicisation 
3. figuration 
4. schematisation 
5. representation 
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-دهد. پیوند این صحنهی فهم به دست میی شیوهی بالقوهو موضوعی برای مطالعه

ین کند که اای از تبیین را ارائه میشده با یک محیط بزرگتر، گونهکنشِ ساخته 

شود؛ روایتی که با بخشیدن یک در روایت انجام می 1افکنیی پیرنگواسطهتبیین به 

کند. پایان رویدادها را به هم وصل می-میانه-ازمقام در سناریویی شامل آغ

هستند، اما نه به مثابه امر تاریخی بلکه صرفأ به  2"شدهداده"رویدادهای گذشته 

ای ی توصیفی ابتدایی و به شیوهواسطهشوند. این رویدادها به مثابه گذشته تلقی می

ای خاص نهعنوان داستانی از گوو سپس به مجازی به امر تاریخی بدل شده

ها قرار شوند. حقیقت؟ حقیقت درون چیزها و روابط میان آنمی 3"سازیمفهوم"

یافته و رویدادهای شکل هایی در باب رویدادهای گذشتهندارد؛ حقیقت درون گزاره

است(  5)که اتفاقأ عنوان کتاب اخیر ژاک رانسیر 4های تاریخعنوان صورتاست که به 

شده  های فهم انسانیِ دادههایی برای صورته چنین گزارهشوند. حال اینکساخته می

 ست.کنند یا خیر بحث دیگری ادر توصیف ابتدایی کفایت می

 

باشد که هر رویداد کنونی، کار شما یادآور آن تصور والتر بنیامین می

که  بر این ی بندتو کروچه مبنیکند یا آن ایدهی خویش را ابداع میگذشته

                                                           
1. emplotment 
2. given 
3. conceptualized 
4. Figures of history 
5. Jacques Ranciere 



 تاریخ و ادبیات )مصاحبه با: هیدن وایت(

١٢٣ 
 

در روایات  2و زمینه 1تاریخ معاصر است. به نظر شما نقش سوژهی تاریخ، همه

 تاریخی چیست؟

 

 ی تاریخ؛ یعنی کنشگرانکنید: سوژهای صحبت میباید بدانیم که شما از چه سوژه

ای خاص از مردم که بنا های تاریخ؛ یعنی گونهو کارگزاران تغییرات تاریخی، سوژه

اند ای از مردمیها گونهرا دارند، زیرا آنبه فرض ارزش پدیدار شدن در یک تاریخ 

ی تاریخ، مورخ یا هر آن کسی و یا شاید منظور شما از سوژه "سازندمی"که تاریخ را 

ه شود؟ همان گوناست که برخوردار از اقتدار برای سخن گفتن از تاریخ پنداشته می

ی درون یک پاره ، که تاریخ را3در تاریخدانید من تمایز قائلم میان گذشته که می

)که گذشته را به مورخانی که  4ی تاریخنشاند، و گذشتهمی "گذشته"زمانیِ بزرگترِ 

ه به ای از گذشتسازد(. در اولی، با تاریخ به مثابه پارهکنند تابع میآن را تولید می

شود، حال آن که در دومی گذشته به مثابه امر تاریخی نگریسته طور کلیّ برخورد می

 د البته صرفأ تا آن جا که به معیارهای معناداری تاریخی پایبند باشد.شومی

 

ی اید که گفتمان تاریخی نه به واسطهافزایی تأکید کردهشما به نحو بصیرت

شود و نه موضوعش )مثلأ یک روش خاص برای رهیافت به گذشته تعریف می

عکس، رویدادهای گذشته، امور واقع، تجربیات( منحصر به آن است. بر

                                                           
1. The subject 
2. The context 
3. The past of history 
4. History’s past 
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 1ی ادبی، اساسأ یک بازسازیی تاریخی، در اشتراک با نوشتار/نظریهمطالعه

یا تفسیر روایی از موضوعش است. از دیدگاه این برنهاده، نقش اثر هنری 

ی در رابطه در مطالعات تاریخی چه خواهد بود؟ و، به علاوه، خصلت ویژه

 میان تاریخ و ادبیات چیست؟

 

ها میان تاریخ و ادبیات هستیم، ناچاریم این کار را با اهتچنانچه ما به دنبال شب

ای از گذشته به ی آنها پارهای انجام دهیم که به واسطهبررسی آن توافقات زبانی

زدن شود. یک شیوه برای دستساخته می "امر تاریخی"یا به مثابه  "تاریخ"مثابه 

 هایی از نوشتار ادبیابه گونهشدن با تاریخنگاری و ادبیات به مثبه این کار، مواجه

متفاوت هستند و این  "بیان/زبان روزمره"است، که این بدان معناست که هر دو با 

سازی و غیره است که شان از برخی صنایع، مجازها، مضمونگیریتفاوت بنا به بهره

شوند یا آن که در آن بیان صرفأ به نحو خواه در بیان )ارتباطی( روزمره یافت نمی

ی ویحی حاضر هستند )مثلأ در مورد استفاده از استعاره یا کنایه(. هر دو گونهتل

، 2نوشتار ادبی، یک تاریخ همچون تاریخ هرودوت و یک رمان همچون زیرزمین دلیلو

 6"خیال"، در 5و کاستوریادیس 4)کانتی( هستند و یا، به قول لکان 3محصولات تخیّل

 ها وپی پاکسازی خویش از هر دوی زبان سکنی دارند. تاریخنگاری متقدم، که در

                                                           
1. reconstruction 
2. De Lillo’s Underground 
3. imagination 
4. Lacan 
5. Castoriadis 
6. The imaginary 
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یا، در گفتار شفاهی،  1بودناللفظیبود، شرط تحت "فلسفی"و  "ادبی"های اندیشه

شده از هر دوی را به عنوان بنیانی برای یک گفتمانِ پاکسازی 2"تناسب با قواعد"

 انگاشت.مفروض می 4و صناعت 3بلاغت

اب پیش از فوتش، یعنی مبانی بلاغی در آخرین کت 5اما همان گونه که لاکلائو

ای از بلاغت وجود ندارد. بیان و زبان استدلال کرده، هیچ جای صفردرجه 6جامعه،

های بیان و اندیشه، از بهره توانند از صورتذاتأ بلاغی هستند، به این معنا که نمی

گیری از مجازها، و صنایعی همچون طرد و مطایبه اجتناب کنند. مورخان علاقه 

ست ی اخلاقی ااما دقت یک مقوله -دقتاللفظی سخن بگویند، یعنی به دارند تحت

اللفظیِ یک واژه یا نشانه بیش از آن چیزی و نه معرفتی، و منظور از معنای تحت

نیست که گروهی معیّن از سخنگویان به یک زبان معیّن بنا به استفاده و قرارداد 

باشد. کاری که ادبیات، برخلاف بیان  اللفظیاند که معنای تحتتصمیم گرفته

ق اللفظی و مجازی )یا دقیمند تمایز میان بیان تحتی نظامکند تجربهغیرهنری، می

 ی یک واقعیتِ معیّنشده برای ارائهو غیردقیق( است به منظور آن که زبانِ استفاده

از من شود. به همین دلیل است که وقتی  "ترمهیجّ"و  "ترانضمامی"تر و صریح

هایی همچون  خواهند، به رمانای از برخورد ادبی مدرن با واقعیت تاریخی مینمونه

                                                           
1. literalness 
2. propriety 
3. rhetoricity 
4. poiesis 
5. Laclau 
6. The Rhetorical Foundations of Society 



 1396تخصصی خردنامه؛ پاییز و زمستان  -دو فصلنامه علمی

١٢۶ 
 

اشاره  2، زیرزمین دلیلو یا زندگی شبانی آمریکایی راث1معشوق تونی مارسون

توانم خوانم. میمی 3"گونهتاریخ رمان"ها را، به تبعیت بارت، کنم: من این نمونهمی

چنان که توسط آنجلیکی سپیروپولو  -اثر ویرجینیا وولف 4هاهمچنین به میان نقش

 اشاره کنم. -تفسیر شده

 

نویسید که رویدادهای خاصی، شما در بحثتان در باب مدرنیسم می

رویدادهایی شاخص برای مدرنیته، وجود دارند که در اسلوب رئالیستیِ 

لوبی ر اسباشند. آنها باید دمرجّح در تاریخنگاری سنّتی قابل بازنمایی نمی

نگ و پیرنوین بازنمایی شوند، اسلوبی که توسط نوشتار مدرنیستیِ بی

است، پیشنهاد شده است.  5سازیی فرآیند رواییچندصدایی، که بازتابنده

ی تاریخی، یعنی مرجع تاریخی، اما آیا این بدان معنا نیست که شما تجربه

چرا که آن گویا طلبی  نشانید،اش میتر از ابزار بازنماییرا در جایی عالی

سازد؟ و اگر چنین است، این چگونه با استدلال برای قوالب نوین را برمی

 یابد؟پیوند می« محتوا فورم است»شما مبنی بر این که 

 

ها تمایز میان پرسش خوبی است، اما همچون بسیاری دیگر از این دست پرسش

یرد. رویدادها در گذشته )که گرویدادهای گذشته و رویدادهای تاریخی را نادیده می

                                                           
1. Toni Marrison’s Beloved 
2. Roth’s American Pastoral 
3. Novelesque history 
4. Between the acts 
5. narrativisation 
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هستند به این معنا که  "شدهداده"قبلأ در باب آنها در بسیار موارد نوشته شده( امر 

ی رویدادهای گذشته رویداد تاریخی ی مورخ به آنها مقدّمند. اما همهبر علاقه

ونه گهای ممکنِ یک پردازشِ اختصاصأ تاریخی یا رماننیستند؛ آنها باید به مثابه ابژه

پذیرفته شوند. تقاضا برای قوالب یا  "مرجع"شکل بیابند قبل از آن که به عنوان 

آورد که رویدادهایی که های نوین بازنمایی آن گاه سربرمیها یا حتی گونهاسلوب

دار شوند. بندی نیستند، پدیهای سنتیِ دستهبندی توسط شیوهبلافاصله قابل دسته

نواعی از رویدادهای میکروسکوپی است که در اصل یک مورد مربوط، در مدرنیته، ا

رای شان در، مثلأ، اتاقک حبابی بمشاهده نیستند بلکه باید بنا بر ردپّاهای وقوعقابل

تقاضا  اند.گیری مسیر یک الکترون یا آغاز خود عالم استنتاج کنیم که رخ دادهاندازه

سی یا گروهی رویدادی را آورد که کهای نوینِ بازنمایی زمانی سربرمیبرای فورم

معنای  بیان است. دریافتنتصور یا غیرقابلکند که برای آن گروه غیرقابلمی "تجربه"

یک رویداد به مثابه امر تاریخی، درک آن به مثابه یک الگو، یا یک گونه بودن در 

 "واقعیت تاریخی"کنیم از قبل به عنوان جهان، است. از خلال آن چه ما گمان می

خواند رویدادهای نیاندیشیده سیم، آن چه مارکس مناسبات و ابزار تولید میشنامی

آفرینند. ی اوزون در اطراف زمین، میی هر کس، همچون نابودی لایهرا در فلسفه

 تصور نبود.پیش از تکنولوژی مدرن قابل 1محیطیی تاریخ زیستبه راستی کلّ ایده

 

را هم با  2ی روانیو ساختار ضربههایتان، تجربه شما در بسیاری از نوشته

ی تاریخی، که هنر مدرنیستی و همچنین با مدرنیته به مثابه یک دوره

                                                           
1. Eco-history 
2. trauma 
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ی زنید. اما مسئلهآورد، پیوند میهلوکاست را به عنوان مثال به یاد می

بسیار جالب آن است که، برعکس، شما گویا برآنید که اسلوب مدرنیستیِ 

که اموری مختص مدرنیته هستند، در ی روانی، رویدادهای موجد ضربه

روایی که مورد طلب  "وارکردنطلسم"ی تشویش یا مقابل بستار و غلبه

کند. شاید شما بتوانید در باب این روایتگری رئالیستی بود مقاومت می

خوانید توضیح اش می"رویداد مدرنیستی"ها در اطراف آن چه مناسبت

د کنیتوضیح دهید که چرا فکر می بیشتری دهید. آیا همچنین امکان دارد

وزدهم ی نی مثلأ سدهتواند به نحو مناسب تجربهی روانی نمیی ضربهتجربه

و مَجاز   1توان یک مضمونی روانی را میرا توصیف کند، و اینکه آیا ضربه

مدرن یا معاصر، در جوار نوشتار مدرنیست، وارِ نوشتار پستپارادایم

 درنظرگرفت؟

 

 توانمفهومی است که در روانکاوی درست شده و می "ی روانیضربه"ه، : خب، البت

شود کننده معلولیتی موجب میآن را بر هر رویدادی اعمال کرد که برای گروه تجربه

ها از گذشتن رویدادی که موجب آن شده، همه جا حاضر و پایدار و پس از مدت

ده کند. فایبد طلب توجه میدیده خود را بیاماند و در هر وضعی که شخص آسیبمی

ی بیستم نه تنها با تازگی رویدادهای تکنیکی ی روانی در سدهو ربط مفهوم ضربه

شان، بلکه همچنین با سرعت انتقال شان، بُردشان و ارزش ناگهانیمدرنیستی، دامنه

های الکترونیک مرتبط است. انتقال اخبار توسط شان از طریق رسانهاخبار رویدادن

                                                           
1. topos 
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های هر رویداد معیّن، و تجاوز به حریم خصوصی ر )رنگی( واضح، تعداد عکستصاوی

ی اینها رویدادهای مفرط را به اند، همهآنهایی که از رویدادهایی مفرط متأثر شده

ت کند. یک نهضکنند که انتقال از راه نوشتار یا چاپ چنین نمیای ملموس میشیوه

از  -توانیمدر تعارض با آن چه میمدرن همچون سوررئالیسم تنها هنری پست

های آن ی نوزدهم همچون انقلابرویدادهای سده 1"راحتیِ" -مانانداز امروزهچشم

رسند. هجوم ناپلئون به روسیه، کمون به نظر می "-حادّ"یا  "-فوق"سده بخوانیم، 

های ماهرانه پاریس و جنگ بوئر، در نگاهی به گذشته قابل جایگذاری در داستان

ای روایت تواند داستان هیروشیما یا هلوکاست را به گونهتند. اما چه کس میهس

رنجی که هزاران انسان در آن تک روز ظهور  "کیفیت"کند که انصاف در حقّ 

 اند رعایت شود.انگیز این رویدادها متحمّل شدهشگفت

 

ای و هم روشی خودستایانه در ادبیات معاصر جالب آن که تاریخ هم دغدغه

ست، بنابراین در تعارض با مدرنیسم، تأکید ادبیات معاصر بر فورم به یک ا

آمیزتر با تاریخ منتج شد به نسبت آنچه در رمان ی ارجاعی مناقشهرابطه

ی ای از یک دغدغهتاریخی کلاسیک آشکار بود. شما به نحو متقاعدکننده

ان کیفی می اید. اما آیا شما هیچ تفاوتتاریخی برای مدرنیسم حمایت کرده

نویسی مدرنیست در مواجهه با تاریخ و تاریخهنر مدرنیست و پست

 بینید؟نمی

 

                                                           
1. coziness 
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خر ی تمسزبان به عنوان مایهمدرنیسم در جهان انگلیسیعادت بر آن است که پست

شناخته شود، به استثناء اندکی از روشنفکران همچون ریچارد رورتی و گهگاه خود 

مدرنیسم را به مثابه معادل ای است که پستندهمن. فردریک جیمسون البته نویس

کند. از نگاه او، مطالعه می "داری متأخرمنطق فرهنگی سرمایه"فرهنگیِ 

داری در معنای سازد، سرمایهداری را آشکار میمدرنیسم تفوّق کلی سرمایهپست

مدرنیسمی که این چنین فهم فرهنگ و روابط اجتماعی تولید. پست 1شدنکالایی

آید، و خود سبکی از خودآگاهیِ د آن چیزی است که پس از مدرنیسم میشو

ی نزاع میان واقعیات جوامع کشاورزی و صنعتی است. این فهمی تولیدشده به واسطه

ها و 2ی ابرروایتمدرنیسم به مثابه طرد همهکاملأ متفاوت با تصور لیوتار از پست

من، به مثابه یک مورخ فرهنگ،  است. "ترقی"خصوصأ ابرروایتِ دست پشت پرده و 

مدرنیسم را )در هنرها، مُد، معماری، ادبیات، علوم اجتماعی و انسانی، و امور مشابه( 

نی بینم، یعبه عنوان یک پاسخ )و نه تنها یک واکنش( به مدرنیزاسیون جوامع می

گرایی، ارزش در مقام ارزش مبادله و شدن، مصرفداری، کالاییپاسخی به سرمایه

 "ایمجهانی که از کف داده"یره. من مدرنیسم را به مثابه یک نوستالژی برای غ

داری و گون نیهیلیسمِ تلویحأ موجود در سرمایهبینم بلکه به مثابه پذیرش نیچهنمی

نهادها و عملکردهای آن، و تعهدی برای این که در این نیهیلیسم پیشتر رویم تا به 

 ماند برسیم.شدن فرهنگ ارزشمند مییتجدیدحیات آن چه که علیرغم کالای

ی نیهیلیستی به وجود آورده است. مدرنیسم را این تکانهبنابراین دیدگاه، پست

ه با پرسد کگیرد و میمدرنیسم نابودی نهادهای فرهنگی سنّتی را مفروض میپست

                                                           
1. commodification 
2. Grand narrative 
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که ی متأخر موافقم 1که اکنون تولید شده چه باید کرد. من با آرتور دانتو "زائداتی"

ن مدرنیستی بود: هنر -منادی یک عملکرد هنری حقیقتأ پست 2مارسل دوشا

های به نحو مکانیکی از نو تولیدشده، ویژه رونویسی، رونویسی و به3دستی، بازیافتیدم

ها که بیم از گیرند. برخلاف مدرنیسترا به مطایبه می "هنر"که خود  4تظاهراتی

ن ها ایمدرنیسترا به دل داشتند، پست بر اثر علم مدرنیستی 5"ذات"دست رفتن 

ی دروغین، سرزمین هرزی شدهذاتیهای فقدان را مفروض گرفتند، و با جهانی از ابژه

همین  6"شدهزداییذات"شده از هر ارزش ذاتی )که منظور من از از چیزهای خالی

زش ار تفکر را به "کار"ی تجسّد اند. مارکس کوشید تا به واسطهاست( روبرو شده

)و ذاتیّت( برگرداند. تکنولوژی مدرنیستی، که حال دیجیتالی شده، روبوت را 

سم مدرنیکرده است. پست "خدمت"بندی را جایگزین جایگزین کارگر و کار بسته

 زدایی شده است.با جهانی روبروست که در آن از خود کار ذات

رمان مدرن، در معماری  مدرنیستی را درپست 7توانیم تأثیرات این قالب تفکرما می

ی شناسی، (، در تئاتر، موسیقی، و در علومی انسانی همچون جامعه8)گر

ی تاریخ مدرنیسم، همچنان که در حوزهشناسی، و اقتصاد سیاسی ببینیم. پستانسان

                                                           
1. Arthur Danto 
2. Marcel Duchamp 
3. Objet-trouve 
4. simulacra 
5. substance 
6. De-substantialiasation 
7. Forma mentis 
8. Gehri 
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 2"غیرهنجاری"یا  1"مرکزگریز"های گوناگون نویسی، خود را در فعالیتو تاریخ

مطالعات پسااستعماری، مطالعات فرودستان، و ، "تاریخ دگرباشان"همچون 

گذارد. اما تا و ژرف به نمایش می 3دادهشناختی، تاریخنگاری بزرگتاریخنگاری بوم

ای ساخته آن هنگام که هر دوی محتوا و فورم تاریخنگاری متعارف دقیقأ به گونه

ش شهایی کشده که دقیقأ در برابر چنین انحرافاتی مقاومت کند، چنین جنبش

مدرن باید کار ای موجب خواهد شد. تاریخنگاری پستاندکی میان مورخان حرفه

، فئودالیسم، رنسانس و غیره( نه به "ی هفدهمسده"خود را با مرجع خود )گذشته، 

شده به نحو پیشینی بلکه به مثابه اموری برساخته آغاز کند، اموری مثابه اموری داده

های تاریخنگارانه، شان به مثابه ابژهزمان مداخلهکه کارکردهای اجتماعی آنها، در 

وضعی که امور "به عنوان  "امر حاضر"برای  شناسانهای تبارآن است که  تأییدیه

 ارائه دهد. "بودندباید چنین می

 

د، کنیرسد شما مدرنیسم را به عنوان یک سبک ادبی ممتاز میبه نظر می

که با آن مطابق است مشکوک  4آمیزیاما در عین حال به سبک مطایبه

 توان امر معاصر را بر حسب مدرنیسم توصیف کرد؟هستید. اما آیا هنوز می

 

ی اسامی خاص این اصطلاحات، همچون همه -مدرنیسم و معاصرمدرنیسم، پست

 دیگر، اصطلاحاتی قراردادی هستند.

                                                           
1. eccentric 
2. Non-normative 
3. Big-data 
4. ironic 
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های نظری انداز فورمالیستی شما به تفکر تاریخی و همدلیچشم

همتایی با اومانیسم ترکیب شده است. ی شما به نحو بیختارگرایانه)پسا(سا

شود؟ و موضع شما در مناقشات اخیر در اخلاق چگونه به کار شما وارد می

 باب سرشت حقیقی انسانیت چیست؟

 

ر به اندیشم. من بیشتشوم، بیشتر در باب این اصطلاح میاومانیسم. هر چه پیرتر می

، یعنی بین 2"انواع-میان"و دیگران، روابط  1دونا هاراوِی آن چیزی علاقه دارم که

ی اشکال اومانیسم با خوانند. همهها و حیواناتی همچون سگ، اسب و مرغ میانسان

یعت ی کالایی سازی کلّ طبنارسیسیسمی توجیه کننده -شوندنوعی از انواع تمام می

 و مصرف آن.

 

 "صناعت شعری تاریخ"در  ی ویکوییِ تاریخ جهانهایی از فلسفهطنین

شناسی مَجازهای بلاغیِ مطابق با آگاهی و ادوار تاریخی، شما، یعنی سنخ

 کنید؟سازی میوجود دارد. اما شما چگونه حرکت تاریخ را مفهوم

 

ی زمین پیدا یا کشف شود تحول انسان بر سیاره "ذات"را به این معنا که  "تاریخ"

توان درک خود از تاریخ را تصریح کرد، اما این میسازی کرد. البته توان مفهومنمی

ای مدرن به ای است که برای مورخان حرفهگرایانهبر خلاف آن ایدئولوژی تجربه

                                                           
1. Donna Haraway 
2. Inter-species 
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آید. تصریح معنا برای اصطلاحات اساسی در یک آیینی به کار میمثابه راست

ق ها، طبمدرنیستدهد از نوعی که پستهایی را نتیجه می"اَبَرروایت"تاریخنگاری، 

 عبارتی استعاری است و از نیاز "حرکت تاریخ"نظر لیوتار، باید از آنها پرهیز کنند. 

شود و فرض بر آن خوانده می "تاریخ"دهد که به نامگذاری ذات این چیزی خبر می

بخشید، را جسمیّت می "تاریخ"باشد. وقتی شما می "حرکت"است که قادر به 

معرفی کنید که قادر به هرگونه حرکتی باشد، شامل کنش ای توانید آن را به گونهمی

ی برای این حرکت رسم کنید و "خطّ سیر"توانید یا حرکت قاصدانه. پس شما می

و اموری از این دست پیش بنهید. بنیامین  "سفر"پایان، هدف یا قصدی برای این 

نیست  ازیکند؟ البته، نیگوید، چنین نمیسخن می "وقفه"از رسیدن تاریخ به یک 

توانیم درون امر استعاری باقی اللفظی نگاه کنیم. ما میی این امور تحتکه در همه

دهد. ما به جای فهمی از تاریخ بمانیم، چنان که اشپنگلر در انحطاط غرب انجام می

های تاریخ )چنان که پیش از این ذکر شد، عنوان توانیم از صورتبه مثابه حرکت، می

های حرکت سخن بگوییم. پس شما تمثیل دارید. نسیر( و شاکلهکتاب اخیر ژاک را

ت مدرنیسنویسان پستی رمانآیا این آن چیزی نیست که همه -های تاریختمثیل

ی رمان تونی ماریسون، معشوق، را از این نظر گویند؟ مطالعهدر باب آن سخن می

 امتحان کنید. 


